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گزارش روزمرگى هاى محیط بان

سال سیزدهم    شماره 2515 هنر . جامعهیکشنبه    18 بهمن 1394

همه آمده بودند 

روز جمعه به مناســبت ســیزدهم بهمن ماه،  �
روز جهانی تالاب ها به همــت جمعی از فعالان 
و دوســتداران محیط زیســت قم برنامــه ای برای 
نجات تالاب بهشــت معصومه قم برگزار شد. در 
ایــن برنامه همه آمده بودند؛ از کودک پنج ســاله 
تا مرد ۷۵ســاله. همه با شوروشوق آمده بودند و 
بــا یک هدف دور هم جمع شــده بودند و آن هم 
حفظ این تالاب ارزشــمند در کنار شهر کویری قم 
بود. از اولین ســاعات صبح تشکل های مردم نهاد 
و گروه های کوهنوردی با وســیله شــخصی خود 
زود تــر از ما به محل آمده و شــروع به پاکســازی 

تالاب از زباله کرده بودند.
 از روز قبل به مــن اطلاع داده بودند برای این 
برنامه، ســاعت هفت صبح مقابل اداره باشــم تا 
بــه اتفاق همکاران به محــل برویم. از قبل هم با 
شــهرداری قم هماهنگ شده بود که یک دستگاه 
لــودر برای ایــن برنامه به محل بفرســتند. نحوه 
کار بــه ایــن صورت بود کــه مســیرهایی که آب 
از تالاب به صورت هرز خارج می شــد، مســدود 
شود و جاده های دسترســی متفرقه ای که توسط 
برخی شــکارچیان احداث شده بود معدوم شوند. 
از روزهــای گذشــته هــم کارشناســان اداره کل 
محیط زیست با حضور در محل به بررسی جوانب 
کار پرداختــه بودنــد تا کار به نحو احســن انجام 
شــود. طبیعت دوســتانی که با فراخوان به تالاب 
آمده بودند به همراه خود بیل هم آورده بودند تا 
با دســتان خود در این کار مهم شریک باشند. قرار 
بر این بود که پس از اتمام کار برای گشت و پایش 
به یکی دیگر از تالاب های استان به  نام تالاب مره 
هم برویم تا روز جمعه مان پربارتر از قبل شود. به 
محض رسیدن به تالاب مره یک خودرو سواری را 
در کناری مشــاهده کردیم و وقتی به آن رسیدیم 
مشــکوک شــدیم و از پنجره خودرو یک اســلحه 
شــکاری را داخل آن مشاهده و شروع به بازرسی 
خودرو کردیم و مقادیری فشنگ به همراه اسلحه 
شــکاری توقیــف و صورت جلســه لازم را صادر 
کردیــم. در ادامه با خودروی اداره تا مســیری که 
امکان داشــت به صورت ســواره رفتیم و مابقی 
مســیر تالابی را با تعویض پوتین هایمان با چکمه 
ضــدآب به صورت پیاده طــی کردیم. هدف ما از 
پیمایش پیاده، نزدیک شدن به دسته های مرغابی 
در محل بود تــا بتوانیم ضمن ثبت آمار گونه های 
مختلف از آنها عکاســی هم بکنیم. در این مسیر 
موفق شــدیم چند گونه جدید را هم مشاهده و از 

آنها عکاسی کنیم.
 در حال حرکت داخل تالاب بودیم که ناگهان 
موبایلم زنــگ خورد و از خانه به من اطلاع دادند 
دخترم حیــن بازی با بچه ها زمین خورده و دردی 
در دســتش احســاس می کند. این خبر مرا شوکه 
کرد و با همــکاری همکارانم تصمیم گرفتیم فورا 
به شــهر بازگردیم. طی مســافت تالاب با حساب 
مسیر پیاده ای که رفته بودیم، حداقل به دو ساعت 
زمان نیاز داشت. یکی از همکارانم که پشت فرمان 
نشســته بود با سرعت تمام به سمت شهر حرکت 
کرد. انگار برای دختر خودش اتفاقی افتاده باشد. 
به لطف ایشان مســیر طولانی را در کمترین زمان 
طی کردیم. به همسرم گفتم دخترمان را با آژانس 
به نزدیک ترین بیمارستان ببرد تا من هم خودم را 
برسانم. وقتی به بیمارستان رسیدم معاینه انجام 
شــده بود و از دست راســتش هم عکس گرفته 
بودند و باید دستش را گچ می گرفتند. کار گچ گیری 

انجام شد و بلافاصله به منزل برگشتیم. 

گزارش اخیر شاخص EPI ایران 
بر مبنای اطلاعات سال ۲۰۱۴ است 

شرق: گزارش «شاخص عملکرد زیست محیطی»  �
۱۸۰ کشور جهان موسوم به EPI که اخیرا در مجمع 
جهانی اقتصاد در داووس منتشــر شــد، به صورت 
دوســالانه اســت و در اصل گزارش منتشرشــده در 
سال ۲۰۱۶ براساس اطلاعات جمع آوری شده در سال 
۲۰۱۴ و بررســی های انجام شــده روی این اطلاعات 
در ســال ۲۰۱۵ اســت و ازاین رو به معنای رتبه ایران 
براســاس عملکرد محیط زیستی در فاصله سال های 

۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ نیست. 
زهــرا جواهریان، مدیرکل دفتر توســعه پایدار و 
اقتصاد محیط  زیست سازمان حفاظت محیط زیست 
با اشــاره بــه گزارش منتشرشــده درباره شــاخص 
عملکرد محیط زیســت ۱۸۰ کشــور دنیا موسوم به 
EPI در هفته گذشــته در مجمــع جهانی اقتصاد، 
گفت: هدف از انتشــار این گزارش دوســالانه که با 
همکاری مرکز قوانین و سیاست های زیست محیطی 
دانشــگاه یل و مرکــز بین المللی شــبکه اطلاعات 
علوم زمین دانشگاه کلمبیا و توسط مجمع جهانی 
اقتصــاد تهیــه می شــود، گوشــزدکردن وضعیت 
محیط زیســت کشــورها و جهان به سیاست گذاران 
عرصه های مختلف به ویژه عرصه های توســعه ای 
اســت. جواهریان درباره منابع استفاده شــده برای 
تهیه این گزارش، اظهار کــرد: بانک جهانی برنامه 
عمران سازمان ملل متحد، سازمان غذا و کشاورزی 
ملــل متحد، گزارش هــای ملی کشــورها و برخی 
گزارش هــای اخذشــده از مراکــز معتبــر علمی و 
شناخته شده جهانی، مهم ترین منابع استفاده شده 

در تهیه این گزارش دوسالانه است. 
مدیــرکل دفتر توســعه پایدار و اقتصــاد محیط  
زیست سازمان حفاظت محیط  زیست ضمن یادآوری 
ســابقه نخســتین گزارش دوسالانه در ســال ۲۰۰۶، 
افزود: از سال ۲۰۰۶ تاکنون شش گزارش EPI منتشر 
شده است و از نکات تأمل برانگیز این گزارش ها تأکید 
مداوم تهیه کنندگان آن بر نبود امکان قیاس  رتبه ها و 
امتیازات اعلام شده در گزارش های دوسالانه سنوات 
مختلف بــا یکدیگر به دلیل تغییــر و ارتقای مداوم 

شاخص های اندازه گیری است. 
وی ادامــه داد: بــه دلیــل تغییر شــاخص های 
اندازه گیــری بــرای گزارش هــای دوســالانه، هر بار 
گزارش دیگری از ســوی دانشــگاه یل مبنی بر اعلام 
رتبه ســنوات گذشته براســاس آخرین شاخص های 
اعلام و اندازه گیری شده منتشر می شود که برای مثال 
در ســال ۲۰۱۲، رتبه ایران در سال های ۲۰۱۰، ۲۰۰۸ و 
۲۰۰۶ براساس شاخص های ۲۰۱۲ به ترتیب ۱۱۴، ۱۱۳ 
و ۱۱۱ اعلام شد.  جواهریان با بیان اینکه شاخص های 
استفاده  شــده در گزارش منتشرشــده در سال ۲۰۱۶، 
 (SDG) براساس اهداف توســعه پایدار اس دی جی
کــه به  عنــوان جایگزین اهــداف  هــزاره در مجمع 
عمومی ســازمان ملل و با حضور ســران کشورهای 
دنیا به تصویب رسیده، انتخاب شده است، گفت: برای 
نمونه در گزارش منتشر شده، شاخص میزان مرگ ومیر 
کودکان که ایران از رتبه خوبــی در آن برخوردار بود، 
حذف و از شاخص خطرات تهدید کننده سلامت برای 
تمام سنین و جنسیت ها استفاده شده است. مدیرکل 
دفتر توســعه پایدار و اقتصاد محیط  زیســت سازمان 
حفاظت محیط زیست، حذف شاخص تخصیص یارانه 
به کشاورزی و مقررات آفت کش ها و جایگزینی آن با 
شاخص پایداری کشاورزی را که شامل کارایی استفاده 
از نیتــروژن و تعادل نیتروژن اســت از دیگر تغییرات 
گزارش منتشرشده در سال ۲۰۱۶ دانست و افزود: ایران 
براساس شاخص پیشین در ســال ۲۰۱۴ در این بند در 
رتبه ۱۷ قرار داشــت و براساس شاخص نوین در رتبه 

۶۸ قرار دارد. 

سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

منفی ندارد ۸- شمشــیر تیز- بنیان نهادن- حمله برنده 
۹- هادی الکتریســیته- گورســتان زرتشــتی ها- شکل 
ظاهــری ۱۰- آوازه- ســردار- ضربان ناشــی از جریان 
خــون ۱۱- یاری دهنــده- کیســه کش حمــام- کودک 
۱۲- پوســتین- به تنهایی- خداشــناس ۱۳- گوشــه ای 

در دســتگاه همایون- نوعی نارنگی- کهن ترین قسمت 
اوســتا ۱۴- یکی پس از دیگری- دانه ای ریز و لعابدار با 
مصرف دارویی- طاقچه قدیمی ۱۵- هر یک از اعضای 
طبقه متوســط شــهری در واژگان مارکسیستی- سوره 

صدوچهارم قرآن. 

افقی: 
  ۱- مــدرک- انــدک و ناچیــز- شــهری در آلمــان 
۲- اهلی- ســاقه خوراکی ترش و شیرین- اندیشمند 
۳- پاک تــر- دینــدار- روز وصــل دوســتداران... باد 
۴- پوشاک فصل ســرما- مادر حضرت رسول(ص)- 
روســتا ۵- هلی کوپتــر- زبان مردم پاکســتان- درون 
دهان ۶- کافی- بزرگ ترین ســرخ رگ بدن- برداشت 
خــاص از موضوعی ۷- کشــیک، نگهبانــی- مردم- 
قســمت های پایانــی هــر چیز ۸- پشــت ســر هم- 
مــاده ای کــه تجزیــه آن در طبیعت بســیار طولانی 
اســت- خمیازه ۹- لقب رســتم دســتان- شــهری 
خیاطــی  چــرخ  در  ماســوره  جــای  فرانســه-  در 
۱۰- ترسناک- پرده داری خانه کعبه – شاه بی عاقبت! 
۱۱- صدمه- مجلس شادمانی- رهاورد صنعت برای 
شــهرها ۱۲- طویل ترین رود فرانســه- مقدور- بوته 
خربزه ۱۳- اختراع ادیســون- دریچــه دهانه دوربین 
عکاسی- شهری در فرانسه ۱۴- ظلم و ستیز- ریحان- 
به هدررفته ۱۵- معشوق- شکایت نامه- ادا و اطوار. 

عمودی: 
 ۱- نوعی عفونت ویروســی دســتگاه تنفس- رمانی 
نوشته الکســاندر دومای پدر ۲- رمق آخر- انتزاعی- 
بی بصیرت ۳- ترموســتات- امامان- از عیوب شــعر 
۴- اقامتــگاه زمســتانی- مقابل تقــدم- مخفف اگر 
۵- شیشــه چراغ گردســوز- از لبنیات- از ورزش های 
توصیه شــده اســلام ۶- مرطــوب- شــیوه و روش- 
پیشــوای دین بودایی ۷- ضمیر دوم شــخص مفرد- 
غده فــوق کلیــوی- رأی و نظری که جنبــه مثبت یا 

قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا ۹ باید 
نوشته شود و در نتیجه هیچ عددي نباید 
تکرار شود.
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احمد بحرى

ششــمین ســاخته بلند پرویز شــهبازی، این روزها در 
جشنواره بر پرده رفته و می رود. فیلمی درباره یک نسل، 
از نگاه فیلم سازی که نامش از سومین ساخته اش- نفس 
عمیق- به یک برند تبدیل شــد. به ایــن بهانه با وی به 

گفت وگو نشسته ام.

 نکته مهم این اســت که تو در همه فیلم هایت از  �
«مسافر جنوب» به بعد روی نسل ها متمرکز شده ای. 

این گرایش تا کی می تواند ادامه پیدا کند؟
خب ممکن است فیلم بعدی ام در فاز دیگری باشد. 
به هرحال سه، چهار فیلم با موضوع موقعیت نسل ها 
ساخته ام. راستش سلیقه های جوانان هم کمی عجیب 

و غریب شده و انگار دیگر نمی شناسمشان.
 یکی از پرسش هایی که درمورد تو مطرح می شود  �

این است که پرویز شهبازی پنجاه واندی ساله، از چه 
طریقی دنیای این جوان ها را شــناخته است که به 

این خوبی در ساخته هایش  منعکس می شود؟
بخــش طنزآمیزش این اســت که من بــا جوان ها 
معاشــرت دارم. بخش جدی ترش هــم این که من در 
جامعــه حضــور دارم و در برج عاج خــودم را مخفی 
نمی کنم. هرگز نمی توانم در یک اتاق دربســته بنشینم 
و به تخیلاتــم درباره جوان ها تکیه کنم. همه چیز را از 

خودشان می گیرم.
و  � زبان، اصطلاحات، ســلیقه  این جوانان   خب 

عادات  و فرهنگ خودشان را دارند که حتما با سلیقه 
من و تو در این سن و ســال تفاوت دارد. فاصله ما  
و پدرانمان فقط یک نســل بوده، اما فاصله جوانان 

امروزی با پدر و مادرشان به اندازه ۱۰ نسل است.
گفتم مــن برای پرکــردن این فاصله، از خودشــان 
می گیــرم و بــه خودشــان برمی گردانم. حتــی وقتی 
بازیگرانــم را انتخاب می کنم که اغلــب هم از نابازیگر 
استفاده می کنم، شــخصیتی را که نوشته ام به کاراکتر 
خود بازیگــران نزدیک می کنم. فیلم نامــه را بر مبنای 
آنچه از آنها می گیرم، بازنویسی می کنم و این بازنویسی 
تــا مرحله فیلم برداری هم ادامه پیــدا می کند. یکی از 
دلایلــی هم که فیلم نامه را در اختیارشــان نمی گذارم، 
این است که نوشــته من یک جور اتود شخصیتی است 
و ســر صحنه اســت که قوام پیدا می کنــد. به هر حال 
من نویســنده ام و به اندازه کافی روی تماتیک نوشته ام 
تسلط دارم تا دچار تم هاي اضافی و غیرضروری نشوم.

 یعنی چه که فیلم نامه را در اختیار بازیگران قرار  �
نمی دهی؟

دیالوگ هایی که نوشــته ام و در فیلم نامه هســت، 
همانی نیست که ســر صحنه گفته می شود. به همین 
دلیــل فیلم نامه را نمی دهم که بروند همان ها را حفظ 

کنند.
 یعنی به سمت نوعی بداهه گویی می روی؟ �

نــه اصلا. تا دیالوگ ها ثابت نشــوند، پلان نمی گیرم 
ولــی در مرحله تمرین، بعضی واژه ها را تغییر می دهم 
مثلا من نوشــته ام «تو چه نســبتی با این خانم داری؟» 
به بازیگرم می گویم حرف درباره نســبت شــما دو نفر 
اســت. تو چه جوری ایــن را می گویی؟ مثلا او می گوید 
«من میگم تو کیه این میشــی؟» خــب این قالب دهان 
اوســت و در عیــن حال حرف من را هــم می زند. پس 

اجازه می دهم همان را بگوید.
 به عبــارت دیگر با فیلم نامه آهنین ســر صحنه  �

نمی روی؟
از نظر اســکلت بندی و ســاختار روایــی چرا؛ یعنی 
روایت ها کاملا مشــخص اســت؛ حتی نقطــه کات در 
مرحلــه تدوین را هم مشــخص می کنم چون می دانی 
که خودم تدوین می کنم؛ مثلا جلوی دوربین به بازیگرم 
می گویــم در ایــن لحظــه خــاص دیگر پلک نــزن. او 
نمی داند چرا، ولی من می دانم که این نقطه کات است. 
آنچه گفتم، فقط درباره دیالوگ هاســت؛ آن هم به این 

خاطر که به شخصیت خود بازیگر نزدیک تر شود.
 مضمون هــا چه؟ مثــلا مضمون همیــن فیلم  �

«مالاریا»، چیزی اســت که شــاید من هــم نتوانم 
با آن ارتبــاط نزدیک برقرار کنــم. این زندگی های 
به نوعــی جمعی اما پراکنده و شــکننده، آوارگی ها، 

دربه دری ها، اینها در نســل ما جور دیگری بود. این 
نوعی هیپی گــری بدون آگاهی های فلســفی این 

جریان.
اینها را می شناســم. گفتم که مــن در بطن جامعه 
حضــور دارم. من درباره موضوع هایی که می شناســم 
فیلم می سازم. کسی چیزی را به من تحمیل نمی کند.

 در مــورد اســتفاده از بازیگــران ناشــناس یا  �
غیرحرفه ای، برخی می گویند چون شهبازی می داند 
فیلم هایش مخاطب دارد و می فروشد، از بازیگران 
غیرحرفه ای اســتفاده می کند که بخش عمده ای از 
ندهد.  بازیگران  بابت دســتمزد  را  بودجه فیلمش 
البته این گرایش از نظر من یک رویکرد مثبت است 
چون مردم از چهره های تکراری خســته شــده اند. 
هرچنــد برخی بازیگرانــت کارشــان را ادامه هم 

ندادند.
متوجهم چه می گویی. در ضمن یادت نرود نازنین 
بیاتی و مینا ســاداتی حالا بازیگران مطرحی هســتند. 
به هرحال مســئله اصلا اقتصادی نیست چون در ازای 
آن صرفه جویی فرضی، زمــان فیلم برداری طولانی تر 

حرفه ای  بازیگــر  می شــود. 
طبــق تجربه هایــش می آید 
و در مثــلا دو مــاه نقش را 
بــازی می کنــد و تمــام. اما 
وقتی با بازیگــر غیرحرفه ای 
کار می کنــی، ممکن اســت 
زمــان  بــه  مــاه  دو  یکــی، 
فیلم بــرداری افزوده شــود. 
همین مالاریا، سه ماه و چند 

روز فیلم برداری شد. یعنی این صرفه جویی به قول تو 
جور دیگری جبران می شــود. من به  تازگی و بکربودن 
شــخصیت ها فکــر می کنم و اینکه تماشــاگر ازشــان 

پس زمینه ذهنی نداشته باشد.
 ولــی اســتفاده از خانــم نامداری بــه عنوان  �

یــک مجــری معــروف شناخته شــده و از جمله 
سلیبریتی های سال های اخیر، با این حرفت تناقض 

دارد.
اتفاقــا انتخــاب او بــه دلیــل همین ســابقه بود. 
شــخصیتی که در فیلــم از او می بینم، اشــاره دارد به 
یک چهره با نفوذ که می تواند بخشــی از مشکلات این 
بچه ها را با نفوذش حل کنــد. این یک تیپ اجتماعی 

است که در جامعه ما حضور پررنگی هم دارد.
  خب این رویه را در زمینه اســتفاده از نابازیگر  �

همچنان ادامه خواهی داد؟  
نمی دانم. مشــکلی که پیش آمده، اســتفاده ما از 
اینستاگرام اســت برای انتخاب بازیگر. طبق آماری که 

داریم، نزدیک به هــزارو ۵۰۰ دختر جوان از این طریق 
آمده اند تســت داده اند. ۳۰ نفرشان را خودم از نزدیک 
دیدم و یک نفرشــان انتخاب شــد. یعنــی هزار و ۴۹۹ 
نفرشــان رد شدند. اینها همه هم اینســتاگرام دارند و 
همه در مقابل فیلم جبهــه می گیرند و به نوعی فضا 

را مسموم می کنند.
 چــرا از روش هــای دیگــر ماننــد مراجعه به  �

آموزشــگاه های بازیگری یا از بچه هایی که در تئاتر 
مشغولند استفاده نمی کنی؟

اتفاقا ســاغر قناعت که نقش اصلی را بازی کرده، 
دانشجوی تئاتر است.

 نکته ای که در انتخاب هایت دیده می شود، این  �
اســت که خیلی روی وجاهت منظر بازیگران تأکید 
نداری که بگوییم چون فلانی خوشگل بوده، انتخاب 

شده است.
من تا ۲۴ ساعت مانده به شــروع فیلم برداری هم 
هنوز بازیگرانم را فیکس نکرده بودم. اینســتاگرام یک 
امکان جدید بود برای انتخاب بازیگر، ولی عواقبش را 

نمی دانستم.
برســون  که  می دانیــم 
بکربودن  دلیــل  بــه  هــم 
از  معمــولا  آدم هایــش، 
بازیگران ناشــناس استفاده 
می کرد. به هرحال در چنین 
از  باید  فیلم ســاز  شرایطی، 
چنان جایگاهــی در اذهان 
که  باشد  برخوردار  عمومی 
اسم  اعتبار  به  تماشــاگران 
خــودش بروند فیلــم را ببینند نه به خاطــر بازیگران 
سرشناســش. واقعیت این است که ستاره ها هنوز هم 
حرف اول را در اقتصاد ســینما می زننــد؛ حتی اگر در 
فیلم های مزخرف هم بازی کنند. من تماشاگران خودم 
را دارم؛ یعنی کســانی که با نوع سینمای من و نگاهم 
آشــنا هستند و من روی آنها حســاب می کنم. به قول 
مایاکوفسکی دنبال حمام تماشاگر نیستم. دنبال همان 
۳۰ درصد تماشگری هســتم که با فیلم هایم آشنایند. 
تماشــاگرانی که از نفس عمیق با من آمده اند و به این 
توجه نمی کنند که چه کســی بازی کرده و آیا ستاره ای 
در فیلم هســت یا نه. اینها دنبال دنیای تازه ای هستند 
کــه در فیلم هایــم وجــود دارد. من شــبیه هیچ کس 

دیگری فیلم نمی سازم.
 ولی مــن فکر می کنــم کارهایت بــه نوعی در  �

تداوم ســاخته های اولیه امیر نادری اســت. مثلا 
«خداحافظ رفیق» و «تنگنــا»، چون او هم همین 
گرایش اجتماعی را داشت. درعین حال از ستاره ها 

هم استفاده نمی کرد. ســعید راد بعد از تنگنا ستاره 
شد.

فکــر نمی کنم این طور باشــد. البته امیــر نادری را 
خیلی دوســت دارم، ولی فیلم های او در آن ســال ها 
تــوأم با یک گرایش تند اجتماعی بود، درحالی که لحن 
فیلم های من مطلقا اجتماعی نیســت و بیشتر درباره 
انســان هســتند. البته می دانم که انســان یک ساختار 
اجتماعــی هــم دارد، اما دغدغه من اجتماع نیســت، 

انسان است.
 ناگزیر باید بگردیم دنبال حس و حال فلســفی.  �

این هم که در فیلم هایت نیست. 
چــرا. اتفاقا مضامیــن عمیق فلســفی دارند، برای 
نمونــه در همیــن «مالاریــا»، مضامینی مثــل آزادی، 
مالکیت، قانون، حق انتخاب و مســائلی از این دســت 

مطرح است.
 اینها بیشتر جنبه اجتماعی دارند تا فلسفی... . �

کامــلا جنبــه فلســفی دارنــد. حتــی می توانیم 
بگوییم فلسفی- سیاســی. وقتی کاراکتر من ماشینش 
ســند ندارد و حتی بانک هم مالکیت او بر ماشــین را 
نمی پذیرد، بیانگر این اســت کــه او نمی خواهد در این 
جهان هیچ نوع مالکیتــی را بپذیرد. گفته اند «مالکیت 
یک توهم است»، بشر مالک چیزی نیست. فکر می کند 
مالک اســت؛ خب این یک نگرش فلسفی است دیگر. 
این مربوط به مملکت ما هم نمی شــود. مســائلی از 
قبیل آزادی و رهاشــدن از قیدوبند، قانون و مانند اینها 
صبغــه جهانــی دارد؛ این یک مضمون پایدار اســت. 
همیــن الان نفس عمیق را ببیــن، مضامینش تغییری 
نکــرده اســت، همان آدم هــا را در همیــن امروز هم 
می بینی. اگر کســی بیاید بگوید آذرخش در مالاریا یک 
آنارشیســت مسالمت جو اســت، نمی گویم صددرصد 

درست می گوید، ولی نفی هم نمی کنم.
  وقتی تقریبا همــه آدم های ایــن فیلم خارج  �

از چارچوب یا عــرف پذیرفته شــده دارند حرکت 
می کننــد، به هرحــال رویکردی آنارشیســتی را از 
خود بــروز می دهند، ولی به قول خودت به صورت 

مسالمت جویانه.
ایــن در ذات زندگی امروز جوانان در همه جای دنیا 
هســت. من درباره یک نسل فیلم ســاخته ام؛ نسلی از 
انســان ها که در این روزگار آشوب زده دنبال استقلال و 
امنیت خود هســتند. من فکر می کنــم باید درباره واژه 
آنارشیسم، با احتیاط بیشــتری حرف بزنیم، زیرا از نظر 
فلسفی، آنارشیسم، به معنای هرج ومرج طلبی نیست، 
یک جنبه اش همین نفی مالکیت اســت. کســانی که 
خــود را «ز هرچه رنــگ تعلق پذیــرد» آزاد می دانند، 
کسانی که مایلند درباره آنارشیسم بیشتر بدانند، بروند 
درباه میخائیل باکونین بخوانند؛ او نویســنده مهاجری 
است که از روسیه به اروپا رفت و از پایه گذاران فلسفه 

آنارشیسم است.
 به گمان مــن «مالاریا» ادامــه «نفس عمیق»  �

اســت. یعنی من این را در ادامه «دربند» و «عیار 
۱۴» نمی بینم. شــروع و پایانش هم که خیلی شبیه 
«نفس عمیق» است؛ هر دو از آب و دریاچه پشت 
سد کرج شروع می شوند و در همان جا هم به پایان 

می رسند.
این دریاچه یک جور حیاط خلوت اســت برای من. 
وقتی می خواهم شخصیت هایم را به سرانجام برسانم 
یا معرفیشان کنم، می برمشان جایی که سرزمین ذهنی 
من اســت. اغلب نویسندگان این حیاط خلوت را دارند؛ 
مثلا ویلیام فاکنر، جایی داشت به نام «یوکنا پاتافا» که 
داســتان هایش آنجا می گذشــت. درعین حال این نوع 
شروع و پایان برایم نوعی فرم است و قالب روایی کار را 
زیبا هم می کند. دربند هم بین دو تونل شروع می شود. 
تماشاگران کار های من با این فرم ها آشنایند، اینها همه 

نشانه اند؛ آب و کوه و طبیعت پاک.
  و آن خورشیدی که پس از غرق شدن بچه ها در  �

آب از فراز قله طلوع می کند.
بله. طلوع خورشــید نشــانه ای از امیــد به زندگی 

است.
ادامه در صفحه ۱۸

گفت وگوی احمد طالبی نژاد با پرویز شهبازی 
به بهانه نمایش «مالاریا» در جشنواره
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